
نماى نزديك
C   l   o   s   e     U   p

وب نوشت

پزشك محبوب
ــت و من هم  ــم «س»، مريض عزيز من اس خان

د كتر محبوب او. خود ش اين را مى گويد  .
ــت.  ــى و محب ــد ر شناس ــت از ق ــار اس سرش
حرف هايش بين اين همه مريض پر توقع و ناسپاس 
مثل مرهم مى ماند  . بوى ماد رها را مى د هد ، با همان 
ــنى و د لنوازى .زهراى 20 ساله اش را هميشه  روش
همراه د ارد  و تنهايش نمى گذارد . هر چند  كه سند رم 
ــد ه  IQ زهرا پايين تر از حد  معمول  د اون، باعث ش
باشد ، اما هنوز خيلى چيزها را مى فهمد  و هنوز طعم 
ــت كه خانم  ــت .اين اس تلخ كنايه ها برايش آشناس
«س» خود ش جور بچه اش را مى كشد  و او را پيش 
ــوهر  هيچ كد ام از چهار عروس و آن يك د ختر ش
كرد ه اش نمى گذارد  .حتى مهمانى ها را د و سه ساعته 
ــوا حرفى بزند  و  ــى بى ه ختم مى كند  كه مباد ا كس

زهراى معصومش برنجد .
زهرا حضور بى آزارى د ارد  ساكت و تسليم روى 
صند لى مى نشيند  و هيچ اعتراضى به هيچ چيز ند ارد  . 
لوزه هاى ته حلقش مثل د و تا گرد وى نرسيد ه  است 
ــم خفيفى  و علاوه بر آن كروموزوم 21 اضافى، آس
را هم از ماد رش به ياد گار گرفته است . زود  به زود  
ــرعت او را به  ــود  و ماد ر نگران، به س مريض مى ش

پزشك مى رساند .
ــد ن مطب ها  ــك به د ليل باز ش ــروز كه كليني ام
ــتر پيش من ماند  و  ــر بود ، خانم «س» بيش خلوت ت
ــم  ــتر از زهرا گفت؛ اينكه قبل از تولد  زهرا آس بيش
ــم د ر  ــته و با وجود  5 حاملگى ، آس ــد يد ى د اش ش
بيشترين شد ت خود  بود ه، تقريباً روزى يك حمله. 
كسى به او مى گويد  يك حاملگى د يگر را امتحان كند  
چرا كه آشنايشان سر بچه  پنجم، ششمش، آسمش 
د يگر به كل از بين رفته است .39 سالگى و بارد ارى 
ششم! خانم «س» گفت واقعاً آسمم بعد  از د نيا آمد ن 
زهرا خفيف تر شد  و شايد  د ر ماه يكى د و حمله بيشتر 
ــتم، اما ... نفس را بى د غد غه فرو برد ن، برايش  ند اش
ــت .«خانم د كتر، عذاب  ــته اس ــنگينى د اش بهاى س

وجد ان اين بچه، آخر منو مى كشه» 
پرند ه غمگين كهنسال، نگران فرد اى جوجه بى بال 

و پرش بود . نگران ناامنى و بى سايبان ماند نش ....
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ســال گذشته، د رســت همين وقت ها بود  
ــزارى نوزد همين  كه گزارشــى د رمورد  برگ
نمايشگاه بين المللى كتاب براى طبيب نوشتم 
و د ر آخرين قسمت آن از «چخوف» خواستم 
تا ســال بعد  هم د ر باغ آلبالوهاى كاغذيمان 
مهمان ما  باشد . آن موقع نمى د انستم كه باغمان 

از زمستان جان سالم به د ر نمى برد .
نمايشگاه كتاب،  ... پرَ!

ــتم يكى محكم به  ــت د اش باور نمى كرد م؛ د وس
ــتباه آمد ه ام. بگويد  كه  ــانه ام بكوبد  و بگويد  كه اش ش
ــگاهى نيست كه هر سال روزهاى  اين، همان نمايش
ــمرد يم. كسى به  ــت را براى آمد نش مى ش ارد يبهش
ــاخت مصلا را  ــتون هاى نيمه س ــد . س د اد م نمى رس
ــم. زمين از زباله  د نبال مى كنم تا به صحن اصلى برس
سنگين است. د وست د ارم بى خيال تهيه گزارش شوم 
ــمار را كه بى شرم به  و يكى يكى اين كاغذهاى بي ش
ــت د اشتنى ام حمله كرد ه اند ،  صورت نمايشگاه د وس
ــان كنم. احساس غريبگى  برد ارم و نيست و نابود ش
مى كنم. انگار تمام خاطرات آد م را ناگهانى و جلوى 
ــود م مى فهمم كه زياد ى  ــم هاش د ور بريزند . خ چش
ــد ه ام. پس توى ذهنم تكرار مى كنم كه  احساساتى ش
ــكلات ناشران پزشكى  من براى تهيه گزارش از مش
ــل از آمد ن،  ــاب به اينجا آمد ه ام. قب ــگاه كت د ر نمايش
خيلى ها گفته اند  كه پيد ا كرد ن سالن ناشران پزشكى 
د ر بيستمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران فقط يك 
ــت كه احتمال وقوعش از 10 د رصد  بالاتر  اتفاق اس
ــانى گرفته ام تا زياد   نمى رود . از چند  نفر آد رس و نش
سرگرد ان نشوم. از پله ها كه پايين مى روم، بعد  از يك 
ــالن ناشران  ــاخت تنگ و تاريك به س د الان نيمه س
ــم. خود م هم نمى د انم چرا از وقتى  ــكى مى رس پزش
ــگاه گذاشته ام مد ام ياد  بازى هاى  كه پايم را به نمايش

د وران كود كى ام مى افتم. بازى هايى مثل «كلاغ پر»!
مؤسسه فرهنگى د كتر كامران احمد ى

د كتر كامران احمد ى
ــكى  ــارات پزش ــالن انتش ــان را كه د اخل س پايت
ــالن  مى گذاريد ، هرم گرما توى صورتتان مى زند ، س
ــت كه تا چشم هايت عاد ت نكند   كم نورتر از آن اس
ــابى همه جا را ببينيد . قبل از  ــت و حس بتوانيد  د رس
ــته بى خيال، تمام  ــال هاى گذش ــياق س هر چيز به س
ــتگى ام را  ــالن را د ور مى زنم تا د يد ن كتاب ها خس س
ــع غرفه ها روى ذهنم  ــرد ، اما نوع چيد مان وض د ر بب
ــم هيچ نظم  ــر چه تلاش مى كن ــگ مى اند ازد . ه چن
ــروف الفبا و نه ميزان  ــى اى  پيد ا نمى كنم. نه ح منطق

ــرهاى مختلف، هيچ كد ام معيار تقسيم بند ى  كار نش
ــرجاى اول برمى گرد م. د ر ورود ى  نيست. د وباره س
ــمم به كتاب هاى Guide line, AoM و  چش
Question bank د ر غرفه سمت راست د ر مى افتد . 
ــى روم. زياد  مقد مه  ــران احمد ى م ــراغ د كتر كام به س
ــت سراغ اصل مطلب مى روم با  نمى چينم و يك راس
ــؤال كه خوبى ها و بد ى هاى نمايشگاه بيستم از  اين س

نظر او چيست؟
ــانى د قيق براى  ــد م اطلاع رس ــكل اصلى، ع «مش
ــگاه است. وضعيت طورى است كه  غرفه هاى نمايش
وقتى يك نفر وارد  نمايشگاه مى شود ، نمى د اند  بايد  به 
كجا مراجعه كند  و تا يك ساعت اول كاملاً سرد رگم 
ــرين  ــه د ر مورد  محل قرارگيرى ناش ــت. اين نكت اس
ــتر نمود  پيد ا مى كند  و تا سه روز  ــكى بيش علوم پزش
ــرين پزشكى  اول حتى يك بيل بورد  هم به محل ناش
اختصاص د اد ه نشد ه بود ». بعد  د كتر د ر مورد  چيد مان 
غرفه ها گفت و اينكه هيچ نظم و منطقى د ر چگونگى 
ــيد م كه با  قرارگيرى غرفه ها وجود  ند ارد . وقتى پرس
ــكلاتى كه قابل  ــگاه و مش ــود  جابه جايى نمايش وج
پيش بينى بود ، چرا به گزينه عد م حضور د ر نمايشگاه 
ــر فكر نكرد يد ، او از احترام به مخاطب حرف  جد ى ت
زد  و اين مسئله كه گرچه نمايشگاه مشكل د ارد  اما ما 
به احترام مخاطبمان، به خصوص مخاطبان شهرستانى 

كه فرصت نمايشگاه تنها زمان براى تهيه كتاب هايشان 
است، د ر نمايشگاه حضور پيد ا كرد يم». د كتر احمد ى 
ــت مسئولين به نمايشگاه گله  د ر اد امه از نگاه ناد رس
ــئولين هنوز آن طور كه بايد  اهميت  ــايد  مس كرد . «ش
ــال با  ــد . به نظر من امس ــگاه را د رك نكرد ه ان نمايش
نمايشگاه سبك برخورد  شد . تبليغات لازم انجام نشد  
و د ر واقع نمايشگاه كتاب مظلوم واقع شد ». بحث را 
به كتاب هاى خارجى كشاند م و اينكه امسال خيلى از 
ــكى با تصميم د ولت از سبد  حمايتى  كتاب هاى پزش
ــت اما د كتر موضوع را عوض كرد :  ــد ه اس خارج ش
ــت، د ر تخصص  «اين موضوع كه نتايج اين كار چيس
من نيست اما موضوع مهم اين است كه چرا به جاى 
تخصيص يارانه به ناشران خارجى، از ناشران د اخلى 
حمايت نمى شود ». د كتر گفت «د ر افتتاحيه نوزد همين 
جشنواره بين المللى كتاب تهران، رئيس جمهور قول 
ــترد ه اى را از ناشرين د اخلى  ــت حمايت گس د اد ه اس
آغاز كند ، اما د ر طول سال گذشته هيچ حركتى د ر اين 
زمينه صورت نگرفته است». به اين فكر افتاد م كه اين 
مشكلات حتماً راه حلى د ارد . همين را با د كتر احمد ى 
ــتم. او گفت: «قد م اول انتقال نمايشگاه  د ر ميان گذاش
ــش خصوصى و به طور ويژه، واگذارى وظيفه  به بخ
برگزارى قسمت پزشكى به خود  ناشران علوم پزشكى 
ــت. به طور حتم آنها نمايشگاه را منظم تر،  كشور اس

ــكيل تر و مد رن تر برگزار خواهند  كرد . به اين د ليل  ش
كه ناشرين علوم پزشكى د ر اين زمينه باتجربه ترند . به 
طور مثال انتشارات تيمورزاد ه كه بارها و بارها توانسته 
ــت عنوان پركارترين ناشر د ر چاپ عناوين اول را  اس

به د ست بياورد ».
با د كتر احمد ى د ر مورد  وضعيت وخيم اقتصاد ى 
ــاى اين معضل  ــكى و راه حل ه ــرين علوم پزش ناش
ــش را به مطلب  ــم كه گفتن ــاى زياد ى زد ي حرف ه
ــول مى كنم، اما پايان  ــى اى د ر آن زمينه موك تخصص
بخش حرف هاى د كتر كامران احمد ى، ايد ه اش براى 
تشكيل اتحاد يه فعال ناشرين پزشكى و پيگيرى حل 

مشكلات متعد د  آنان د ر همين زمينه بود .
انتشارات ارجمند ، د كتر ارجمند 

ــه  ــه از غرفه مؤسس ــد ود  30 د رج ــه ح ــا زاوي ب
د كتركامران احمد ى، غرفه انتشارات قد يمى ارجمند  
را پيد ا مى كنيد . با د كتر ارجمند ، مد ير انتشارات، همراه 
مى شوم و همان سؤال هاى قبلى را از او هم مى پرسم 
اما د كتر ارجمند  به همه ماجرا با د يد  مثبت ترى نگاه 
ــگاه امسال از لحاظ رفت و آمد  خيلى  مى كند :«نمايش
بهتر و پيد ا كرد ن جا براى پارك راحت تر بود . د رنتيجه 
وقتى از نمايشگاه خارج مى شويد ، خستگى كمترى 
ــكلات عمد ه ايى هم وجود   د ر تنتان مى ماند ، اما مش
د اشت. تد اركات نسبت به سال قبل خيلى ضعيف تر 
بود ، تابلوها نصب نشد ه و سطل هاى زباله آنقد ر كم 
ــوى د يگر مكان  بود  كه انگار اصلاً وجود  ند ارد . از س
مصلا با برگزارى نمايشگاه كتاب تناسب ند ارد  و نياز 

به ساخت و سازهاى جد يد ى د ارد ».
د كتر ارجمند  حضور مرد م را نسبت به ميزان مورد  
انتظار خوب توصيف كرد  و گفت: «براى بهتر شد ن 
نمايشگاه د ر سال هاى بعد  بايد  نكاتى مثل برنامه ريزى 
ــران  ــد ت براى برگزارى، ثابت بود ن مكان ناش بلند م
مختلف د ر نمايشگاه و د ر نهايت واگذارى برگزارى 
ــگاه به اتحاد يه ها كه تجربه و د غد غه بيشترى  نمايش

براى برگزارى آن را د ارند ، رعايت شود ».
انتشارات تيمورزاد ه

د كتر فرهاد  تيمورزاد ه
تا آخر سالن ناشران پزشكى كه برويد  به د و غرفه 
ــبتاً بزرگ كه به انتشارات تيمورزاد ه و نشر طبيب  نس
ــيد . انتشاراتى كه د ر روزهاى اول،  تعلق د ارد ، مى رس
ــد  از چند  روز راه  ــگاه را تحريم كرد ند  اما بع نمايش
ــش گرفتند : با د كتر تيمورزاد ه كه هم كلام  آمد ن را پي

مى شوم همين را مى پرسم:
بقيه د ر صفحه 5

بر باد رفته
مرتضى جلالى فخر

نگاهى به برگزارى بيستمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران

آيد ا اقصايى

درنگ

د لم براى نمايشگاه
 تنگ شد ه است

ــگاه  ــى به نمايش ــال وقت ــت هر س ــاد م هس ي
مى رسيد يم، گوشه و كنايه هاى ما هم آغاز مى شد . 
ــه مثل قارچ  ــمار مواد  غذايى ك از غرفه هاى بى ش
ــد ند  تا مرد مانى كه تپه هاى اوين  را با  ــبز مى ش س
فروشگاه هاى گاند ى و وليعصر اشتباه گرفته بود ند .

چه كنيم! عاد ت ماست! ما جماعت قلم به د ست 
ــما چه پنهان  ــد ن د اريم اما از ش ــاد ت به تلخ د ي ع
وقتى به ارد يبهشت مى رسيد يم قند  توى د لمان آب 
ــد ، ارد يبهشت عيد  ما بود . روزهاى د لخوشى  مى ش
ــاد مانيمان. برايمان پر بود  از نور و روشنايى و  و ش

آشنايى هاى جد يد .
ــناختيم و هرگوشه  بى مقد مه همد يگر را مى ش
حلقه اى بى وقت و قرار پا مى گرفت. نمايشگاه تنها 
ــاب و ارزانى هاى گاه و بى گاهش  بازار بي روح كت
نبود ، بزم بيكران ما بود . بهانه اى بود  براى همنشينى 
ــر د رخت هاى  ــتراحت كلمات زي ــتاد  و اس ــا اس ب
كهنسال. نمايشگاه كتاب هويت و خاطره مشترك ما 
بود .جزيره اى سبز و پرد رخت د ر كوير كلمات. د ر 
سرزمينى كه مرد مانش به زحمت روزى يك د قيقه 
كتاب مى خوانند . هنگامه نمايشگاه تنها د لخوشى مان 

بود  تا د وباره به قلم هايمان ايمان بياوريم.
ــد ن ند اشتم. عصرها  ــال اما جرأت وارد  ش امس
ــرت به  ــتم، هر بار با حس ــى به خانه برمى گش وقت
ــد م، اما فايد ه اى  بيل بورد  اطراف مصلى خيره مى ش
ــتم از ماشين  ــت! هر چه مى كرد م نمى توانس ند اش
پياد ه شوم.راستش مى ترسيد م! د وست د اشتم همان 
تصاوير رويايى و شلوغى هاى شيرين براى هميشه 
د ر خاطرم ماند گار شود . د وست ند اشتم سالن مبنا 
ــراى اهل قلم را با هيچ جاى د يگرى  و ميلاد  و س
عوض كنم.و حالا، د لم براى فواره هاى بلند  و مسجد  
حضرت ابراهيم خيلى تنگ است. با خود م مى گويم 
نمايشگاه كتاب كه نمايشگاه پوشاك بهاره و لوازم 
خانگى نبود . فرهنگ و آيين هر قوم برايشان قيمتى 
ــتر، اما بعيد  مى د انم  ــى كمتر و قومى بيش د ارد . قوم
ــك ملت كمتر از  ــى قيمت د انش و فرهنگ ي جاي

ترافيك چند  روزه يك اتوبان باشد .

ياشا نهرينى


